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پولاد امین| فیلم  هایلایت به نویســندگی و 
کارگردانــی اصغر نعیمی بعــد از فیلم هایی چون 
بی وفا، سلام بر عشق و سایه های موازی چهارمین 
ساخته نعیمی و نخستین فیلم این کارگردان است 
که موفق می شود به جشــنواره فیلم فجر راه پیدا 
کند. از این نظر این فیلم و این اتفاق را می توان یک 

قدم رو به جلو برای اصغر نعیمی دانست.
 عنوان شده که فیلم  هایلایت یک درام عاشقانه 
و متفاوت را با مضمــون اجتماعی روایت می کند. 
تاکیدی که در این بین روی ویژگی متفاوت بودن 
این درام به انجام رسیده، شاید دلیل حضور سامان 
سالور را به  عنوان یکی از فیلمسازان جریان موسوم 
به جشــنواره ای در این فیلم در نقش تهیه کننده 
توجیه کند که کوشــیده ملودرامی متفاوت تر از 
همیشه کارنامه اصغر نعیمی را آماده نمایش کند. به 
 عنوان نتیجه زحمات این زوج هم شنیده ها حاکی 
از آن است که  هایلایت فیلمی ساده شده است که 

به خوبی حرف خود را بیان می کند.
هایلایت کــه از بازیگرانی چــون پژمان بازغی، 
سارا زارعی، ســام قریبیان، مینا وحید و جمشید 
 هاشم پوردر روایتش بهره جسته، ماجرای زندگی 
دو زوج را روایت می کند که یکی از آنها در تصادفی 
آســیب دیده و به کمــا رفته اســت. خانواده های 
دو آســیب دیده پس از تصادف با یکدیگر آشــنا 
می شــوند و ماجراهایی آغاز می شــود. ساســان 
ســالور تهیه کننده فیلم که پیش از این فیلم های 
تمشــک، آمین خواهیم گفت و بــدرود بغداد را 
تهیه کرده، به نظر می رسد در  هایلایت برای اصغر 
نعیمی کم نگذاشته باشــد و از همین رو است که 
به رغم این که  هایلایــت قابلیت تکیه روی بدترین 
نوع احساسات گرایی را داشت، اما نعیمی در فیلم 
از کنار ایــن مایه ها گذر می کنــد. در حقیقت در  
هایلایت فاجعه قبل از شروع فیلم رخ داده است و 
فیلم آرامشی توأم با اضطراب بعد از فاجعه را روایت 
می کند. به این صورت که فاجعــه ای پیش آمده؛ 
حال آدم ها با این اتفــاق و با خود چه می کنند؟! به 
نظر می رسد که دغدغه فیلمســاز روابط آدم ها و 
واکنش آنها در شرایط خاص بوده است و شاید اصلا 
قصد رســاندن پیام اخلاقی و مسائلی از این قبیل 
را نداشــته که البته درنهایت ناگزیــر به پیام دادن 
نیز شده است. نکته دیگر هم این است که نعیمی 
برای روایت داســتان عاشقانه فیلمش دست روی 
ستاره ها نگذاشته و ترکیب غیرتکراری را به  عنوان 
زوج فیلمش انتخاب کرده اســت؛ به خاطر همین 
احتمالا بار جذابیت فیلم را باید داستانش بر دوش 

بکشد. 
در معرفی این فیلم بد نیســت تجربه ســامان 
ســالور از تهیه کنندگــی  هایلایت را نیــز از زبان 
خودش بشــنویم که می گوید: این فیلم از پشت 
صحنه خوبــی برخــوردار اســت. در عین حال 
که عوامل حرفه ای داشــت، اعضــای تیم کاملا 
در خدمــت قصــه بودند. ایــن انــرژی خوب در 
پشت صحنه به فضای فیلم نیز انتقال پیدا می کرد. 
یکی از نقاط قوت  هایلایت ساده بودن آن است. از 
نظر دکوپاژ، قصه گویی و... ســاده است و اتفاقات 

عجیب و غریبی در داستان رخ نمی دهد.  هایلایت 
برعکس قصه هایــی که تاکنون مرتبط با ســوژه 
فیلم دیده ایم، خط کشــی و خــط فکری خاصی 
را بــه مخاطب تحمیل نمی کند. بــه نظرم از نظر 
موضوعی شبیه آن را در سینما نداشته ایم. سالور 
درباره پیش بینی اش از اکران نیز افزود: به  هر حال 
اکران شــرایط خاصی دارد و صرفــا عوامل فیلم 
تعیین کننده و تصمیم گیرنده در این باره نیستند؛ 
اما به فروش خوب فیلم خوشبین هستم؛ زیرا هر 
فیلمی که ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کند در 
صورتی که عدالت نیز در اکران رخ دهد، قطعا دیده 
خواهد شد.  هایلایت به واقع یکی از مستقل ترین 

فیلم های سینمای ایران است.
درباره کارگردان این فیلــم باید گفت که اصغر 
نعیمی از ســال ها پیش در مطبوعات ســینمایی 
می نویســد و ســابقه طولانی مدت برنامه ریزی و 
دســتیاری را در فیلم هــای کارگردان هایی مانند 
کیانوش عیاری، فریدون جیرانی، ســیروس الوند، 
کیومــرث پوراحمد و احمد امینــی دارد. او بعد از 
دو فیلم اول، در سایه های موازی به نوعی به سمت 
سینمایی شــخصی تر و جدی تر تغییر مسیر داد 
و حالا به  نظر می رســد  هایلایت را در ادامه مسیر 
سایه های موازی با مضمونی اجتماعی ساخته است. 
ســایه های موازی با وجود بازی شهاب حسینی و 
ابوالفضل پورعرب فروش موفقی در گیشه نداشت، 
باید منتظر ماند و دید سرنوشــت  هایلایت از نظر 
کیفیت، محتوا، اجرا و استقبال در جشنواره و اکران 

 سال بعد چگونه خواهد بود.
اصغر نعیمی که پیداســت به این فیلمش امید 
فراوان بســته، در پاســخ به این پرسش که »اصلا 

می توانی بگویــی چرا  هایلایــت؟« از نام فیلمش 
رمزگشایی کرده و می گوید:  هایلایت در این فیلم 
به معنای پررنگ کــردن بخش هایــی از واقعیت 
است. همه ما در روابط خود لایه های پنهانی داریم. 
داســتان این فیلم باعث می شــود این بخش های 
مخفی به نحوی پررنگ مقابــل دید مخاطب قرار 

بگیرد.
 می شود بگویی چرا این قدر تلاش کرده ای 

این فیلم رمزآلود و مرموز به  نظر برسد؟
خب این دیگر نیازی به گفتن ندارد که ســینما 
یک رسانه کاملا بصری است و فیلمساز با تکیه بر 
این موارد بصری می تواند تماشاگرش را در بیشتر 
لذت بردن از فیلم یاری کند. در جلسه معرفی فیلم 
هم بیان شد که تبدیل قصه به کلمات شاید ذهن 
تماشاگر را منحرف کند و این مخفی کردن به نوعی 

ایرانی بازی است!
در روایــت یــک داســتان ملــودرام همــواره 
کلیشه هایی وجود دارند که ممکن است فیلمساز 
را به سمت و ســوی خود بکشانند. در  هایلایت هم 
این وسوســه را داشــتید؟ یا به بیانی دیگر؛ درباره 
رویکردتان در مــورد قاب بنــدی و روایت بصری 

فیلم تان بگویید. 
یکی از مهمترین و بزرگترین چالش های من در  
هایلایت؛ نحوه روایت این فیلم بدون کلیشــه های 
مرسوم و با اســتفاده از لحنی مناسب و تأثیرگذار 
بود. می دانید که وقتی کارگردانی در فیلمی با این 
هدفگذاری سراغ روایت داستانش برود، تا چه حد 
کار در همه بخش ها دشــوارتر خواهد شد. در این 
بین میان ما و همه عوامل این فیلم شــاید بشــود 
گفت که دشوارترین وظیفه را نیز مسعود سلامی 

داشت که باید در قاب بندی و با کمپوزیسیون های 
شکیل و نورپردازی چشم نواز و غیرمتظاهرانه خود 
خواسته ها و اهداف این فیلم را ترجمان بصری کند. 
 اگر از شــما بخواهند کارتــان را در این 
فیلم خودتان ارزیابی کنیــد و به خودتان 
نمره دهید، چه نمره ای می دهید؟ اصلا فکر 
می کنید آیــا این فیلم اتفاقــی در کارنامه 

کاری تان خواهد بود یا نه؟ 
این را از ته  دل می گویم که تاکنون به این ماجرا 
فکر نکرده ام. من در تمــام کارنامه ام این جور بوده 
که همیشه صرفا خواســته ام از داستان های مورد 

علاقه ام فیلم بسازم. 
 چه چیزی در  هایلایت است که این فیلم را 

مورد علاقه شما کرد؟
شــاید جذاب ترین نکته قصه  هایلایت تناقضی 
اســت که مــا را در زندگی گرفتــار می کند و این 
حرف که تمام ما در لحظه های مختلف زندگی مان 

امکان های مختلفی برای تصمیم گیری داریم.
 پاسخ ســوالی را که از شما خواستیم به 
خودتان نمره بدهید که ندادید؛ در این بین 
حداقل به این سوال پاسخ دهید که اگر از شما 
بخواهند به یک بخش از فیلم تان ســیمرغ 
بدهید این ســیمرغ را به چه کسی خواهید 

داد؟
من در  هایلایت تک تک عوامل را دوســت دارم و 
شایسته این ســیمرغ می دانم؛ البته حس می کنم 
همه شــان هم نهایت توانایی خودشــان را در این 
فیلم ارایه داده اند اما درنهایت این ســلیقه هیأت 
داوران است که سیمرغ گرفتن یا نگرفتن را تعیین 

می کند.

هایلایت از زبان کارگردانش اصغر نعیمی

همیشهفیلمهایدلخواهمراساختهام!
نگاه

درباره جشن دلتنگی پوریا آذربایجانی

یکفیلماجتماعیسفیدنما؟!
جشــن دلتنگی جدیدترین فیلم پوریا 
آذربایجانی است که در جشنواره فیلم فجر 
امســال حضور دارد. فیلمی که قرار است 
روی تأثیر فضای مجازی بر روابط انسان ها 
با یکدیگر متمرکز شود، با حضور بازیگران 
مطرحــی چون بابک حمیدیان، محســن 
کیایی و مینا ســاداتی داستانش را روایت 
می کند. این چهارمیــن تجربه کارگردانی 
آذربایجانی محســوب می شــود که بسان 
دیگر فیلم های این کارگردان و اغلب دیگر 
جوانان ســینماگر این سال ها حس  و  حال 

اجتماعی دارد.
درباره کارگردان فیلم جشــن دلتنگی 
باید گفت که او در مدت حدود 10 ســالی 
که از شروع فیلمســازی اش می گذرد، در 
این مدت چهار فیلم ســاخته. روایت های 
ناتمام که در جشنواره بیست و پنجم برنده 
جایزه بهترین فیلم اول شد، تجریش ناتمام 
که دســتاورد قابل توجهی برایش کسب 
نکرد و اروند که جایزه بهترین دســتاورد 
فنی و هنری جشنواره جهانی فجر را برنده 
شــد. حالا در چهارمین فیلمش، جشــن 
دلتنگی کــه چهارمین فیلــم آذربایجانی 
است، به  نظر می رسد این کارگردان تلاش 
کرده نســبت به فیلم های قبلی اش ارتباط 

بیشتری با مخاطب عام برقرار کند.
فیلــم جشــن دلتنگی به آســیب های 
فضای مجــازی می پردازد. فیلــم درباره 
رابطه واقعــی آدم ها و گره خــوردن آن با 
فضای مجازی اســت. یک فیلم کلاسیک 
درباره اقتضائات زندگی امــروزی که ما با 
آنها دست به گریبان هستیم؛ برای مثال در 
این فیلم به اینستاگرام و تلگرام و صفحات 
مجازی پرداخته شده است. درباره روایت 
جشــن دلتنگی گفته شــده که این فیلم 
چهار روایت دارد که از طریق اینســتاگرام 
به هم متصل می شــوند و به قصه فیلم سر 
و شــکل می دهند. البته پوریا آذربایجانی 
تأکید کرده که جشــن دلتنگی اصلا یک 
فیلم اپیزودیک نیســت؛ امــا حداقل در 
این که فیلم ساختاری شبیه به اپیزودیک 
دارد و بــا این ســاختار روایی داســتان 
اجتماعــی اش را تعریــف می کند، چیزی 
نیست که فهمیدنش پیش از تماشای فیلم 
هم اگر باشد، نیاز به هوش چندانی داشته 
باشد. درباره حس و حال اجتماعی و البته 
انتقادی این فیلم همین بس که تعدادی از 
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی که به 
تماشای فیلم جشن دلتنگی به کارگردانی 
پوریا آذربایجانی نشســته بودنــد، از این 
فیلم تعریف کرده و با گفتن این که »جشن 
دلتنگــی دغدغه همه ما اســت« رویکرد 

کارگردان را نیز به تلویح بیان کردند.
در واقــع وقتــی نمایندگانــی چــون 

طیبــه سیاوشــی، حجت الاســلام احمد 
مازنی و مصطفــی کواکبیان که ســلیقه 
سینمایی شان را می شناسیم و می شناسید 
از فیلمــی تعریــف می کننــد، می تواند 
به این معنا باشــد که ایــن فیلم موضوع 
اجتماعــی اش را بــا محافظه کارانه ترین 
شــکل ممکن روایت کرده که در غیر این 
صورت بعید نبود که انگ ســیاه نمایی به 
فیلم بچســبد. به  هر حال طیبه سیاوشی، 
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اسلامی با اشــاره به محتوای مثبت فیلم 
جشــن دلتنگی می گوید: ایــن فیلم یک 
موضــوع و ســوژه روز را مطــرح می کند 
و داســتان جذابی را روایــت می کرد که 
مخاطــب را تا انتهای فیلم بــا خود همراه 
می کنــد. در حقیقت آنچــه در این فیلم 
مطرح می شود دغدغه ما، هنرمندان و همه 
مسئولان و کسانی است که دلسوز جامعه 
هســتند در این فیلم به خوبــی بر تفاوت 
حریم خصوصی و حریــم عمومی خانواده 
تأکید شده است. یکی از جذابیت های فیلم 
برای من توجه به فناوری هــای روز بود و 
اهمیت خانواده و لزوم حفظ حریم خانواده 
در برابر آســیب هایی اســت که بعضا این 
فناوری ها می توانند وارد کنند و انسانی که 
در این شهر مدرن زندگی می کند، چگونه 
می تواند در استفاده از این تکنولوژی بین 
مدرنیته و سنت های خانوادگی ایجاد کند. 
درباره جشــن دلتنگی ایــن نکته را نیز 
باید افزود که یکی از مهمترین ویژگی های 
جشــن دلتنگی ســوژه جذاب آن است. 
همچنیــن یکــی از کنجکاو برانگیزترین 
کســتینگ ها در میان آثار جشنواره فیلم 
فجر در فیلم جشن دلتنگی دیده می شود. 
در ایــن فیلــم بابک حمیدیان، محســن 
کیایی، بهنام تشــکر، مینا ساداتی، پانته آ 
پناهی  ها، ســاغر قناعت، پریــوش نظریه، 
روزبه فدوی، عرفــان ناصری، علی دهبان، 
ندا عقیقی به ایفــای نقش پرداختند. مینا 
ســاداتی و بابک حمیدیــان در این فیلم 
نقش یک زوج جــوان را بازی می کنند. بد 
نیســت در آخر این مطلــب صحبت های 
پوریا آذربایجانی را درباره جشــن دلتنگی 
بخوانیم: هنگامی که می خواهم قصه ای را 
تبدیل به یک فیلــم کنم باید به آن اعتماد 
کنم و آن را دوســت داشــته باشم. زمانی 
که اروند را ســاختم فکر می کردم باید به 
افرادی که در جنگ تحمیلی جان خود را 
فدا کرده اند، ادای دین کنم. در حال حاضر 
نیز فکــر می کنم روابط آدم هــا از عمق به 
سطح رسیده و این موضوع خطرناک است. 
به نظر می رسد جشــن دلتنگی قرار است 
با تمرکز بر همین ایــده قصه اش را تعریف 

کند.

درباره فیلم امیر به کارگردانی نیما اقلیما

حتیامیردلخورازاینجارفت...
همه چیز درباره شب چهارم جشنواره

بامناینطورینکنامیر!
محمدرضــا بحرانی| امیر نــام فیلمی 
اســت به کارگردانی نیما اقلیما، با شــکل و 
شمایلی شبیه به سینمای هنر و تجربه. این 
فیلم داستان انفصال است. داستان آدم های 
به بن بســت رســیده. آدم های تمام شــده. 
رابطه های فروپاشــیده. این فیلم زندگی دو 
خانواده از طبقه متوســط شــهری را از نظر 
می گذرانــد. خانواده هایــی کــه هرکدام به 
شکلی متلاشی شده اند. حلقه اتصال این دو 
خانواده، جوانی اســت به نام امیر که با روش 
ویژه خود سعی در ترمیم رابطه ها در هرکدام 
از خانواده ها دارد. پرسوناژهای فیلم هرکدام 
در دنیــای خود زندگی می کننــد. دنیاهای 
خودســاخته ای کــه الزاما نقاط اشــتراک 
و ارتبــاط چندانی بــا دنیای اطرافیانشــان 
ندارد. در نتیجه اعمال و رفتارشــان از سوی 
اطرافیان قابل درک نیست و این عدم ارتباط 
موجب کج فهمی، بدفهمی و نافهمی تک تک 
اعمالشــان از منظر اطرافیان اســت. در این 
میان امیر با رفتاری ابرانســان گونه همچون 
یــک مصلح اجتماعــی در پــی ایجاد وصل 
و وفاق و وصــال میان این همــه بریدگی و 

انفصال و انفکاک است. 
امیر علی رغم ظاهر نچسب و دافعه برانگیز 
خود، باطنی اخلاقی و مومن دارد. شخصیت 
ویژه او و شــمایل رفتارش با اطرافیان شاید 
چندان عرف پسند نباشــد، اما او همواره در 
انتخاب هایش اخلاقیــات را درنظر می گیرد. 
امیر در روابط شــخصی خود شکست خورده 
و جبران مافات این شکســت خوردگی را در 
تلاش برای ترمیم روابط اطرافیانش می داند 
و در این راه او دســت به ازخودگذشــتگی 
می زنــد. هیچــگاه ادای یــک قهرمــان را 
درنمی آورد؛ چراکه خود را قهرمان نمی داند. 
آدم توداری است و حاضر نیست سفره دلش 
را پیش ایــن و آن باز کند. حاضر نیســت به 
شکســت هایش اعتراف کند. تا کسی حرفی 
نزنــد، او هــم چیزی بــرای گفتن نــدارد. 

می توان بــا او ســاعت ها در یک اتــاق بود، 
بدون ردوبدل شدن هیچ کلمه ای. حضورش 
تعیین کننده اســت. توانایی تحلیل مسائل، 
بازی کردن و وررفتن با یک مســأله تا یافتن 
راه حل آن مســأله را دارد. وقتی از کســی یا 
چیزی خوشــش بیاید، به او لبخند نمی زند 
یا مهربانانه رفتار نمی کنــد. ابراز محبتش را 
به روش شخصی خود انجام می دهد. روشی 
که شــاید چندان عرفی نباشــد اما اخلاقی 
چرا. معمولا به آدم ها مستقیم نگاه نمی کند. 
نگاهش را می دزدد. خون سرد است. نه چیز 
خوشحال کننده ای او را خوشحال می کند و 
نه از چیز ناراحت کننده ای ناراحت می شود. 
درصورت او نمی توان نشــانی از خوشحالی، 
غــم، تــرس، تعجــب و... یافــت. میمیک 
صورتی خشک، ســرد و بی روح دارد. به رغم 
ظاهر خشــک و نامنعطفش توانایی ارتباط با 
گســتره گوناگون آدم هایی که در اطرافش 
می زیســتند را دارد، با حفظ اصــول خود. 
هیچگاه احساســاتی نمی شــود؛ چراکه در 

گذشته از احساساتی شدن ضرر کرده است. 
هنگام بروز مصایب و ســختی ها با داشــتن 
انعطاف لازم از پس حل آن مشکل برمی آید. 
به لحاظ بصری، فیلم از شیوه قاب بندی های 
پساکلاســیک بهره می برد. لــوک روم های 
وارونه با فضای منفی زیــاد، حجم بالایی از 
تصاویر فیلم را پوشــش می دهد و این خود 
تکمله ای اســت برای القای حس به بن بست 
رســیدگی، تمام شــدگی، فروپاشــیدگی، 
انتهایافتگی و ازهم گســیختگی انسان های 
فیلم و رابطه هایشــان. ســبک دوربین آرام، 
نورپردازی های ســرد و اســتفاده فراوان از 
تونالیته خاکستری همگی در جهت انفصالی 

هستند که فیلم بر آن تأکید می کند. 
در پایان بایســت یادآور شــد که فیلمساز 
در وادی خلــق شــخصیتی مانــدگار گام 
گذاشته است. وادی که عبور از آن امری بس 
صعب و دشــوار است. او ســعی کرده امیری 
 بســازد شایســته این نام. امیری که »امیر« 

باشد.

یاسر نوروزی | »امیر« فیلمی است که برای 
لذت بــردن از آن چند راه به خودم پیشــنهاد 
دادم: اول این که کلاهم را بکشــم روی ســرم 
تخت بخوابــم. دوم این که با دیــدن نماهای 
نصفه از سروصورت آدم ها هی بزنم روی پایم 
الکی بگویم وای، عجب پلانی! و ســوم این که 
تصور کنم کاش من هم یک »امیر« داشــتم 
مشــکلاتم را می کردم توی پاچــه اش؛ چون 
امیر با بازی میلاد کی مــرام درباره مردی بود 
که قهرمان نبود؛ مریض و خودشیفته و کودن 
بود و علاقه داشت بی خودی جور آدم های دور 
و بر را بکشد. یک آدم کم حرف که هی سیگار 
کشــید و به این و آن چشم  غره رفت، بدبختی 
و معضلات شــان را به دوش کشید تا درنهایت 
وقتی می زنند پشتش، به عنوان یک مرد خاک 
ازش بلند شــود. منتها نظر من ضمن احترام 
به آقای نویســنده و کارگردان این است که از 
گرده امیر خاک بلند نشــد؛ بلاهت بلند شد و 
ســفاهت با میزانی خودبزرگ بینی و بیماری 
حمایت از دیگــران؛ چون ماجــرا از این قرار 
بود که زن یکی قهر کــرده بود، آمد خودش را 
انداخت خانه »امیر« و در آغوشش گریه کرد، 
زنه هم رفته بود با کس دیگری آشنا شده بود 
و بچه اش را انداخت گردن »امیر«، خواهر امیر 
هم که روانی بود، جیغ زد سر »امیر«. »امیر« 
هم یک تنه جور همه اینها را کشــید و درواقع 
هر کس رســید کرد بــه پاچــه اش. بنابراین 
نتیجــه می گیریم که تــا ته بعضــی فیلم ها 
را نباید دید و بهتر اســت منتظــر فیلم بعدی 
باشید؛ به خصوص اگر فیلم بعدی یک کمدی 
سرگرم کننده باشــد به اسم »خجالت نکش«. 
با تماشــای آن خوش می گذرانید، می خندید 
و از تکه هایــی که به رئیس جمهوری اســبق 
می اندازد، روح تان شــاد می شود چون ماجرا 
درباره مردی )احمد مهران فر( است روستایی 
که با شــنیدن تبلیغات دولتی در دهه هفتاد 
مبنی بر فرزندآوری کمتــر تصمیم می گیرد 
برود دکتــر جاهــای لازم را ببندد تــا دیگر 

بچه نیاورد. منتها پانزده شــانزده  سال بعد با 
تبلیغات احمدی نژاد مبنی بر بچه آوری بیشتر 
پشیمان می شود و می رود همان جاهای لازم را 
دوباره باز می کند تا بچه بیاورد. به این ترتیب 
کار به جایی می رســد که دم پیــری معرکه 
می گیرد و بچه دار می شــود. بــه نظر فیلمی 
ســرگرم کننده و شــاداب اســت که حداقل 
تکلیف خودش را به عنــوان یک کمدی مفرح 
می داند و من هم لذت بردم؛  هر چند که نیمه 
دوم تبدیل شد به »کفش های میرزانوروز«. با 
این حال پایان فوق العاده ای داشــت که راضی 
از ســالن آمدم بیرون و رفتم در محوطه گرم 
کردم برای سانس بعدی. همان محوطه ای که 
هنوز سطل آشغال ندارد! یعنی سه شب است 
که ما آشغال مان را به در و دیوارش می پاشیم 
و یک مرد مثل »امیر« پیدا نمی شــود حداقل 

زباله را بریزیم کف دســتش! به این ترتیب ما 
هم زباله ها و ته ســیگارمان را دوباره ریختیم 
زمین تا برویم ســراغ »به وقت شام«. راستی 
نزدیک بود آقای گبرلو در نشست خبری »به 
وقت شام« ابراهیم حاتمی کیا بگوید »بفرمایید 
شام«! اما از این ســوتی که بگذریم، فیلمی با 
جلوه هــای ویــژه کم نظیر دیدم کــه به تمام 
عوامل آن خســته نباشــید می گویم. ماجرا 
درباره داعش است و دو خلبان ایرانی که برای 
کمک به ارتش ســوریه به خاک این کشــور 
رفته اند. خیلی خلاصه بگویم که با جهان بینی 
آقای حاتمی کیا موافق باشید یا نباشید، مهم 
نیســت. مهم این است که نظیر فیلم »به وقت 
شــام« را کمتر در ســینمای ایران می بینید؛ 
فیلمی پر از هیجان با صحنه هایی درخشــان 

از گلوله و آتش و تانک و خمپاره و البته خون.


